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فروزان بعد از آزادي 
دنبال شكايت متقابل

محسن فروزان و همسرش كه توسط سپاه 
عاشورا دستگير شده بودند، آزاد شدند. 

ديروز وكيل فروزان در بيانيه‌اي با اشــاره 
به برخي نكات و البته بعضــي ادعاها اين خبر 
را اعلام كرد. اتهام فروزان اولين بار از ســوي 
نمايندگان تبريزي و آذري‌زبان مجلس مطرح 
شد و به او و همســرش انگ زده شد كه براي 
باخت به سپيدرود با ســايت‌هاي شرط‌بندي 

همكاري و تباني كرده‌اند. 
حتــي يكــي از نماينــدگان زن آذري در 
آستانه بازي با پرســپوليس براي آرام كردن 
هواداران و دلخوش دادن به آنها خبر داده بود 
كه بازي با سپيدرود ســه هيچ به نفع تراكتور 
اعلام مي‌شــود و اين تيم به كورس قهرماني 
برمي‌گــردد. چيزي كــه موجب ايــن اتهام 
شــد، تبليغ يكي از ده‌هاي ســايت و صفحه 
شرط‌بندي مســابقات ورزشي توسط همسر 
فروزان در اينستاگرام بود. اين كاري است كه 
خيلي از شاخ‌هاي اينستا انجام مي‌دهند و در 
ازاي تبليغ براي اين سايت‌ها و صفحه‌ها پولي 
دريافت مي‌كنند. فعلا اين دو با قرار وثيقه آزاد 

شده‌اند. 
مصطفی ســلیمانی بابادی، ویکل محسن 
فروزان و نســیم نهالی اين پرونــده را نوعي 
باج‌خواهي دانســته و با ادبيات قضايي در بند 
اول بيانيه نوشــته: »متعاقب برگزاری بازی 
سپیدرود و تراکتور ســازی اتهاماتی متوجه 
موکلیــن اینجانب گردید کــه مرجع محترم 
قضایی در حال رســیدگی به این اتهامات می 
باشد. موکلین بنده انتســاب هر گونه اتهام به 
خود را قویــاً رد نموده و رجاء واثــق دارند که 
مرجع محترم قضایی به دور از هیاهو های غیر 
ورزشی و ســهم خواهی های صورت گرفته از 
این واقعه صرفاً بر اساس مســتندات پرونده 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.«
 او حتي از قول موكليــن خود خبر داده كه 
اين زوج به‌خاطر ضرر حيثيتي و اعتباري ناشي 
از اين اتهامات قصد اعاده حيثيت دارند و البته 
حق خود را بــراي پيگيري برخي اتهامات زده 

شده در فضاي مجازي محفوظ مي‌دارند. 
او به نمايندگــي از موكلانش بــدون نام 
بردن از نماينــدگان مجلس به آنها هشــدار 
داد و نوشــت: »از برخــی افراد غیرورزشــی 
می‌خواهیم کــه به‌جای فرافکنــی در فضای 
مجازی و رســانه‌ای به وظیفه اصلی خود در 
خدمت به مــردم و نظام مقــدس جمهوری 
اســامی عمل نموده و اجــازه دهند محاکم 
قضایی بــه دور از التهاب سیاســی و صرفاً بر 
اساس مســتندات و مدارک مرتبط با پرونده، 
 به پرونده هــای مطروحه رســیدگی و اتخاذ 

تصمیم نمایند.«
    

براي راي سوپرجام
 وقت خواست

بعد از اينكه باشگاه استقلال بابت پیگیری 
پرونده ســوپرجام ایران و رای سازمان لیگ 
بابت باخت ۳ بر صفر در این مســابقه شکایتی 
را به دادگاه CAS  ارســال کــرد و بعد از آن 
نمايندگان اين باشــگاه به همراه نمایندگان 
پرسپولیس و سازمان لیگ راهی زوریخ شدند 
و توضیحات لازم را در مــورد این پرونده ارائه 

کردند.
 حالا با گذشت چند ماه از طرح این شکایت 
4 روز پیش نامــه‌ای به فدراســیون فوتبال، 
سازمان لیگ و 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس 
ارسال شده که مســئولان دادگاه CAS در 
این نامه اشــاره کردند که پرونده فوق در حال 
پیگیری است و البته رسیدگی و صدور رای نیاز 
به زمان بیشتری دارد. این در حالی است که به 
احتمال فراوان رای این پرونده در پایان لیگ 

ایران صادر خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

پس از کنارگذاشــتن وینفرد شفر 
استقلال، امیرحسین فتحی با چهره‌های 
پیروزمندانه به میدان آمده و ظاهرا این 
اتفاق را به شکل یک دســتاورد بزرگ 
برای خودش درآورده است. با این وجود 
مرور هزینه‌های زیادی که آبی‌ها برای 
این برکنــاری بدهند، بــرای هواداران 
باشگاه کاملا نگرانک‌ننده به نظر می‌رسد. 
مدیریت فتحی تا امروز به جز »فســخ 

قرارداد« چه نتیجه دیگری در استقلال 
داشته است؟ او حالا شفر را کنار گذاشته و 
از جذب یک مربی »صاحب سبک« برای 
آبی‌ها خبر می‌دهد اما آیا باشگاهی که در 
وضعیت فعلی دلار چند بازکین خارجی 
در اختیار دارد و باید ضرر ناشی از اخراج 
سرمربی قبلی را نیز پرداخت کند، توانایی 
جذب یک مربی بزرگ را خواهد داشت؟ 
به نظر می‌رسد آقای مدیر »بضاعت« کم 
وینفرد شفر را عامل همه شکست‌های 
تیمش می‌داند اما آیا خــود او به عنوان 

نفر اول تصمیم‌های اجرایی در باشگاه، 
نمی‌توانسته سرنوشت را به سود استقلال 
عوض کند؟ در تابســتان، نام فتحی به 
عنوان گزینه اصلی مدیریت باشــگاه 
مطرح می‌شد اما او زمان زیادی صبر کرد 
و در نهایت پس از بسته شدن پرونده تیام 
و جپاروف، به عنوان »ناجی« خودش را به 
استقلال رساند. اولین قدم مدیر ناجی اما 
جذب مهره‌هایی مثل گرو و نویمایر بود. 
نفراتی که فتحی مدعی شده »بدون یک 
ریال اضافه« تیم را ترک کرده‌اند اما کیی 

از اعضای هیئت مدیره باشگاه، رقم فسخ 
قرارداد این دو ستاره را بیش از 500 هزار 
دلار عنوان میک‌نــد. فتحی همچنین 
اصرار دارد که با مذاکره با وینفرد شــفر، 
هزینه‌های این جدایی را به صفر خواهد 
رساند. او معتقد است مرد آلمانی حتما 
باید با باشگاه مذاکره کند، مگر آنک‌ه قید 
کار کردن در تیم‌های دیگر را بزند. با این 
وجود شفر هم می‌تواند درست همان راه 
مانوئل ژوزه را برای خودش انتخاب کند. 
استراحت کردن و حقوق گرفتن از باشگاه 

ایرانی تا آخریــن روز از زمان باقی‌مانده 
قراردادش با باشگاه ایرانی!

امیرحســین فتحــی در تازه‌ترین 
مصاحبه تلویزیونی‌اش، مدعی شده که 
»برخی از دوســتان« در هیئت مدیره 
پس از شکست در دربی خواهان اخراج 
وینفرد شفر بوده‌اند. با این حال چنین 
اتفاقی رخ نداد و شفر با دو پیروزی حساس 
در جدال با الهلال عربســتان و سپاهان 
اصفهان، تیمش را تا حدودی احیا کرد. 
»دوستان« اما در نهایت پس از باختن به 
پدیده، بهترین فرصت را برای ضربه زدن 
به سرمربی تیم به دست آوردند. به نظر 
می‌رسد افرادی در هیئت مدیره استقلال، 
از همان ابتدا نیز مخالف ســرمربی تیم 
بودند و از ســنگ‌اندازی در مســیر او، 
دریغ نکردند. شاید اگر این جو مدیریت 
می‌شد و بین دو طرف ماجرا صلح شکل 
می‌گرفت، اســتقلال نتایــج به مراتب 
بهتری به دست می‌آورد. این، مهم‌ترین 
وظیفه مدیرعامل باشگاه بود اما به نظر 
نمی‌‌رسد که فتحی چنین وظیفه‌ای را 
به درستی انجام داده باشد. او در یک روند 
عجیب و باورنکردنــی، عبارت »تعلیق 
سرمربی« را وارد ادبیات فوتبال ایران کرد 
و اجازه حضور سرمربی در جلسه تمرینی 
تیم را نداد. فتحی بدون رضایت سرمربی، 
اللهیار صیادمنش را به فروش رساند و در 
نهایت برای مواخذه نشدن از سوی شفر، 
حکم اخراج او را امضا کــرد. آقای مدیر 
حالا تایکد دارد که قرارداد سرمربی تیم 
بسیار بد و غیرحرفه‌ای امضا شده است. 
چرا که در دنیا مرســوم نیست باشگاه 
حق فسخ قرارداد سرمربی‌اش را نداشته 
باشــد. فتحی ظاهرا نمی‌داند که حتی 
تیم‌های مطرح دنیا نیز چنین امتیازی 
ندارند. در همین فصل منچستریونایتد 
و رئال مادرید پس از برکناری مورینیو 
و لوپتگی، با وجود نتایج ضعیف این دو 

مربی، همه هزینه‌های باقی مانده از زمان 
قرارداد را به آن‌ها پرداخــت کردند. آیا 
فتحی به عنوان منتقد قرارداد پیشین، در 
قرارداد ایسما و پاتوسی حق فسخ از سوی 

باشگاه را گنجانده است؟
به نظر می‌رسد در باشگاه استقلال، 
همه نام‌ها پشت »وینفرد شفر« پنهان 
شــده‌اند. حتی اگر هوادار بپذیرد که 
تا امروز همه تقصیرها به گردن شــفر 
بوده اســت، از این پس مدیران باشگاه 
دیگر نمی‌توانند تنها یک مقصر را برای 
همه ناکامی‌ها معرفی کنند. در اولین 
فصل مدیریت فتحــی، آبی‌ها از همه 
اهداف‌شان دور مانده‌اند و حقیقت آن 
است که برکناری سرمربی، حداقل در 
این فصل چیزی را عوض نخواهد کرد. 
از امروز به بعد، مدیران باشــگاه دیگر 
بهانه‌ای برای نتایج ضعیف تیم نخواهند 
داشت. اگر اســتقلال با یک سرمربی 
جدید هم نتواند نتایج درخشــانی به 
دســت بیاورد، به نظر می‌رسد مشکل 
جای دیگری باشد و افراد دیگری ناچار 
به ترک صندلی‌های‌شان در استقلال 
شوند. افرادی که تا امروز، شفر را عامل 

همه مشکلات تیم معرفی میک‌ردند.

نگاهی به شیوه مدیریتی فتحی در باشگاه استقلال 

همه هزینه‌ها برای »اخراج«!

نکته به نکته

اتفاق روز

 مدیرعامل باشگاه استقلال این روزها بیشتر از همیشه در قاب تلویزیون دیده می‌شود. او البته پیش از این نیز 
همواره اصرار داشته تا در رسانه‌ها درباره دستاوردهایش صحبت کند،  اما اولین فصل مدیریت فتحی برای آبی‌ها، ابدا 

موفقیت‌آمیز نبوده است. آقای مدیر اخیرا وینفرد شفر را از کار برکنار کرده اما حقیقت آن است که از بین این دو نفر، تنها 
یکی از آن‌ها در آخرین جام استقلال سهیم بوده و آن فرد، امیرحسین فتحی نیست.

آريا رهنورد

کیی از عجیب‌ترین و باورنکردنی‌ترین لحظه‌های این فصل 
لیگ برتر، در مسجدسلیمان خلق شد. جایی که فیروز کریمی 
برای لحظاتی روی زمین افتاد و جریان بازی به خاطر خروج او از 
ورزشگاه با آمبولانس متوقف شد. پس از سپری کردن ماجراهای 
این چند هفته، دیگر هیچ اتفاقی در لیگ برتر نیز غافلگیرکننده 
نخواهد بود. به نظر می‌رسد قرار است هر روز زشتی‌های بزرگ‌تر و 
پررنگ‌تری به این فوتبال تزریق شود. فیروز کریمی سلامتی‌اش 
را به دست آورده و مشکلی برای کار با تیمش ندارد اما بعید به نظر 

می‌رسد برای این فوتبال، راه نجاتی وجود داشته باشد.
درســت بعد از به ثمر رســیدن گل مهرداد بایرامی به نفت 
مسجدسلیمان در کیی از تعیینک‌ننده‌ترین دیدارهای هفته، 
دوربین‌های تلویزیون تصاویــری از درگیری بازکینان دو تیم 
با هم شــکار کردند. میان این قاب‌ها البته قاب عجیب‌تری هم 
نمایان شــد. فیروز کریمی در یک اتفاق حیرت‌آور، روی زمین 

افتاده بود و بیهوش به نظر می‌رسید. ماجرایی که نشان می‌داد 
فوتبال ایران در سال 2019 نیز هنوز درگیری اتفاقات مربوط به 
قرون وسطی است. حساسیت مسابقه، موجب شده بود که همه 
اتفاقات آن زیر ذره‌بین برود و در شبکه‌های اجتماعی گروهی 
فیروز کریمی را به متهم به نقش بازی کردن کنند اما باندپیچی 
سر این مربی و البته نحوه خروج او از ورزشگاه با آمبولانس، نشان 
می‌داد که ماجرا چیزی فراتر از یک نمایش ساده است. البته که 
فیروز کریمی با چنین ماجراهایی بیگانه نیست و گاهی حتی از این 
رفتارها استقبال کرده اما اینکه در شهر مسجدسلیمان هوادارانی 
به خاطر گل خوردن تیم‌شان در یک مسابقه حساس به سرمربی 
تیم خودی سنگ بزنند، نشان می‌دهد فوتبال ایران در باتلاق 
بی‌اخلاقی و کج‌رفتاری غرق شــده است. دو سال قبل، عبدالله 
ویسی نیز نیمکت ســپاهان را با آمبولانس ترک کرد اما دلیل 
بدحالی عبدالله، فشار و استرس بالای مسابقه بود و ارتباطی با 
اشیای پرتاب‌شده از سوی تماشاگرها نداشت. به نظر می‌رسد 
لیگ برتر دیگر برای هیچکس »امن« نیست. نه بازکین‌ها، نه 

مربیان و نه حتی خود هوادارها. این فوتبال، هر روز افراد بیشتری 
را تهدید میک‌ند و چهره‌های زیادتــری را به حادثه و جراحت 
پیوند می‌زند. آن‌چه در مسجدسلیمان برای فیروز کریمی اتفاق 
افتاد، تنها تراژدی بزرگ این مسابقه نبود. قبل از هر چیز، ساعت 
برگزاری این جدال چندین بار تغییر کرد تا تیم مهمان به شدت 
از رفتار میزبان عصبانی شود. در جریان بازی نیز سپیدرودی‌ها 
معتقد بودند که بازکینان نفت داور را تهدیــد کرده‌اند که اگر 
شکست بخورند، تیم داوری »سالم« از زمین خارج نمی‌شود! 
اگر چنین ادعایی صحت داشته باشــد، کمیته انضباطی باید 
برخورد سفت و سختی با مسجدسلیمانی‌ها به نمایش بگذارد 
اما از فدراسیونی که پس از همه شعارهای نژادپرستانه و زشت 
در ورزشگاه یادگار تبریز از میزباتی تراکتور »تقدیر« میک‌ند، 
نباید انتظار خاصی داشت. دکتر بیژن حیدری در آخرین دقایق 
نبرد ســپیدرود و نفت، یک پنالتی عجیب و غریب به سود تیم 
میزبان اعلام کــرد و در نهایت با 9 دقیقــه وقت اضافه گرفتن، 
فرصت کافی برای بازگشت را به نفت مسجدسلیمان داد. درست 
مثل همیشه »سعید فتاحی« نیز در ورزشگاه حضور داشت و 
در متن درگیری‌ها بود. کمی عجیب نیست که حضور مسئول 
برگزاری بازی‌های سازمان لیگ فوتبال ایران به جای آرام کردن 
فضا، همواره به تشنج بیشتر می‌انجامد؟  این مسابقه در نهایت با 
نتیجه مساوی به پایان رسید تا در فاصله دو هفته به پایان لیگ، 

نفت همچنان با یک امتیاز اختلاف نسبت به تیم نادر دست‌نشان 
بیرون از منطقه سقوط باشد. این رقابت همچنان ادامه خواهد 
داشت و هواداران »عصبانی« هر دو تیم ممکن است فاجعه‌های 
دیگری را نیز در استادیوم‌ها رقم بزنند. هنوز زمان زیادی از زخمی 
شدن 300 تماشاگر فوتبال در ورزشگاه آزادی پس از پایان دیدار 
پرسپولیس و سپاهان سپری نشده است. در این فصل صحنه‌های 
زیادی از این دست به وجود آمده‌اند و به نظر می‌رسد تزریق زشتی 
به فوتبال، همچنان ادامه خواهد داشت. چرا در ایران، کسی از 
فوتبال لذت نمی‌برد؟ چرا شعار دادن علیه ارزش‌ها، باورها و حتی 
اســطوره‌های رقیب، جای لذت کری خواندن را گرفته است؟ 
چرا هوادارها به جای جشن گرفتن پیروزی، تنها در جستجوی 
بهانه‌ای برای تاختن به رقبا هستند؟ چرا همه تماشاگرها تصور 
میک‌نند تیم‌شــان مورد ظلم قرار گرفته تا از تیم‌های دیگری 
حمایت شود؟ جو این روزهای فوتبال ایران، در درجه اول نشانه 
شکست بزرگ وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال است. نهادهایی 
که ورزشگاه‌ها را به کل فراموش کرده‌اند و اولویت‌‌شان در خصوص 
فوتبال را برای حوزه‌های دیگری کنار گذاشته‌اند. از رسانه‌ها نیز 
باید به عنوان مقصران دیگر این فجایع نام برد. رسانه‌هایی که 
به جای بررســی عمیق لایه‌های درونی این تنش‌ها، خودشان 
سرگرم تنش‌زایی هستند. حتی از نقش گزارشگران شهرستانی 

نیز نباید به سادگی عبور کرد. 

»اللهیار صیادمنش« از همان روزهای اول، 
یک فوتبالیست »معمولی« نبود. او با قدرت بدنی 
مثال‌زدنی و البته گل‌های دیدنی‌اش در لباس 
تیم ملی نوجوانان، به فوتبال ایران معرفی شد. 
درخشش این پدیده در جام جهانی نوجوانان، او 
را مورد توجه استعدادیاب‌ها قرار داد اما قراردادی 
که این بازکیــن در انتظارش بــود، نهایتا امضا 
نشد تا او به تیم بزرگسالان باشگاه سایپا ملحق 
شود. صیادمنش برای مدتی ســایپا را رها کرد 
تا شــانس‌اش را برای حضور در فوتبال تریکه 
محک بزند اما انگار طلســمی وجود داشت که 
اجازه نمی‌داد این بازکین به کیی از جوان‌ترین 
لژیونرهای تاریخ فوتبال ایران تبدیل شود. اللهیار 
سرانجام از ســایپا جدا شد و به جای پیوستن به 
فوتبال اروپا، پیراهن اســتقلال را بر تن کرد. او 

شروع خوبی در باشگاه جدیدش داشت اما برای 
مدتی نیمکت‌نشین شد و سپس در بازگشت از 
نیمکت، به همه نشــان داد که چه توانایی‌های 
فوق‌العاده‌ای دارد. تحول تیم شفر در این فصل به 
کمک رسیدن صیادمنش به تریکب اصلی ممکن 
شد. او خودش را به عنوان یک ستاره به هوادارها 
معرفی کرد و به سرعت نیز محبوبیت زیادی به 
دست آورد اما در بدترین زمان ممکن مصدوم شد 
و نتوانست تیمش را در جدال‌های سرنوشت‌ساز 
شروع ســال جدید همراهی کند. شاید اگر این 
مهره جوان و پراستعداد مصدوم نمی‌شد، شفر 
حالا شغل‌اش را در باشــگاه از دست نداده بود. 
آخرین اختلاف نظر سرمربی آلمانی و مدیران 
باشگاه، بر ســر این بازکین شکل گرفت. فتحی 
و همکارها با پیشنهاد باشــگاه فنرباغچه برای 

فروش اللهیار موافقت کردند. خبری که به لحاظ 
مالی برای باشگاه مفید بود و برای آینده این ستاره 
نیز هیجان انگیز به نظر می‌رسید. با این وجود از 

دست دادن او، شفر را به شدت نگران کرده بود.
اولین گلزن دهه هشتادی لیگ برتر، پیش از 
18 سالگی فرصت جذاب انتقال به فوتبال اروپا 
را به دست آورده اســت. او به باشگاهی منتقل 
شده که حال و روز چندان خوبی ندارد اما امیدوار 
است با عبور از بحران این فصل، قدرت‌اش را برای 
فصل آینده احیا کند. حضور در فوتبال تریکه تا 
امروز برای ستاره‌های فوتبال ایران خوشی‌من 
نبوده اســت. در آخرین نمونه‌های این اتفاق، 
سجاد شــهباززاده در آلانیااســپور به نیمکت 
دوخته شــد و طارمی و رامین رضاییان، کیی از 
عجیب‌ترین پرونده‌هــای تاریخ فوتبال ایران را 

در ریزه اسپور رقم زدند. با این وجود هیچکدام از 
ستاره‌های ایرانی برای کیی از قدرت‌های سنتی 
فوتبال تریکه به میدان نرفته و اللهیار حالا برای 
کیی از مهم‌ترین باشگاه‌های فوتبال ایران کشور 
توپ خواهد زد. او روزهای بســیار سختی را در 
پیش دارد و با توجه به شرایط سنی، می‌تواند به 
دنبال حضور در باشگاه‌های بزرگ‌تری نیز باشد. 
فوتبال تریکه برای بسیاری از استعدادها، دروازه 

ورود به لیگ‌های معتبر خارجی بوده و این روند 
می‌تواند برای صیادمنش نیز تکرار شــود. او که 
اولین دهه هشتادی تاریخ دربی تهران نیز بود، با 
سرعت خیرهک‌ننده‌ای پیشرفت کرده و تا امروز 
به خوبی توانســته خودش را از حواشی دور نگه 
دارد. با این سطح از تمرکز و آمادگی، او در آینده 
نزدیک کیی از ستاره‌های بی‌جانشین تیم ملی 

ایران خواهد شد.

مسجدسلیمان، روایت تازه‌ای از روی زشت فوتبال ایران 

فوتبال پلید!

برای تازه‌ترین لژیونر فوتبال ایران 

رویایت را صید کن!

 در تابستان، نام فتحی 
به عنوان گزینه اصلی 

مدیریت باشگاه مطرح 
می‌شد اما او زمان زیادی 

صبر کرد و در نهایت پس از 
بسته شدن پرونده تیام و 

جپاروف، به عنوان »ناجی« 
خودش را به استقلال 

رساند. اولین قدم مدیر 
ناجی اما جذب مهره‌هایی 

مثل گرو و نویمایر بود
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